
  

 

  تاريخ ايران اسلامي

  

  رسول جعفريان :مؤلف  * 
  مؤسسه فرهنگي انديشة معاصر: ناشر*  
  1381 :سال نشر*  
  اول :نوبت چاپ *  
  تهران :محل نشر * 

كوتـاه   يا رهدو هر يكدر در چهار دفتر كه  عنوان كتابى است يتاريخ ايران اسلام  
 ياز ورود اسلام تـا زوال پادشـاه   يقرون متماد يور پهناور ايران در طيا دراز از تاريخ كش

خـاص   يدارد، نام به آن اختصاصكه  يا حسب دوره هر دفتر بر. بررسي شده است يصفو
  :گرفته است

  ؛  )صفحه 354(از پيدايش اسلام تا ايران اسلامى : دفتر اول    
  ؛)صفحه 384(يان از طلوع طاهريان تا غروب خوارزمشاه: دفتر دوم    
  ؛)صفحه 352(از يورش مغولان تا زوال تركمانان : دفتر سوم    
  .)صفحه 468(از ظهور تا زوال  ،صفويه: دفتر چهارم    

ختلـف تـاريخ   هـاى م  آقاى رسول جعفريان تاكنون آثار فراوان و متنـوعى در حـوزه  از  
  . ستا شدهترجمه، تأليف و تصحيح منتشر هاي  قالبايران و اسلام در

اى بس دراز از تاريخ  ، مرورى است نسبتا خلاصه به دورهكتابِ تاريخ ايران اسلامى
دودى حنظامى و -سياسى  ةايران اسلامى كه معرفى بيش از يازده قرن تحولات عمد

اجتماعى ايران را وجهه همت و دستور كار خويش قرار داده و علمى  ،تمدنى ،فرهنگى
و البته از اين  ؛يح نويسنده و ناشر، نسل جوان ايرانى استبه تصر ،مخاطبان اين اثر. است
معرفى تحولات  ،چه. دليل اين ادعا تواند بود ،استقبال مخاطبان. كار موفقى است ،جهت

نظامى و شناخت  و هاى سياسى زمين در عرصه وفرود ايران  چندين قرن از تاريخ پرفراز
و حمايت خلافت مدينه، دمشق يا  هايى كه به استقلال يا رهبرى ها و سلسله حكومت

 ؛اند، آن هم در چند دفتر محدود، كار آسانى نيست بغداد به اين مرز و بوم فرمانروايى كرده
خوبى از عهده كار بر آمده  محترم در شمارش اين تحولات متعدد و متوالى به ةاما نويسند

كرده است مبت به خواننده و مخاطب خود تقديو سيمايى نسبتا روشن از اين با
  خواهد برد و درخواهد خواننده با مطالعه اين دفترها به استوارى و عظمت ايران اسلامى پى
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  تو هداي فتند، چگونه در مسير كمال يا كه همديگر را آن روز از  اسلام و ايران يافت كه 
طلبانه دوشادوش  سوى تكامل و توسعه فرهنگ و دانش، و مبارزات حق كاروان بشرى به

هاى  حركت كردند و با خدمات متقابل خود، دستاوردهاى شايان و ارزشمندى در زمينههم 
تعاليم  ةقامتى ايران در ساي ايستادگى و راست. بشري ارزانى داشتند ةمختلف به جامع

شكر ويرانگر لكه هرچند . داشته باشدنياز بخش اسلام چيزى نيست كه به تأكيد  رهايى
، طولي خويش قرار داد ةرحمان و بوم را آماج تهاجم بى مغولان وحشى و مشرك اين مرز

شد و قوم ايرانى مسلمان با جلب و جذب ذوب اسلامى  -در فرهنگ ايرانى  نكشيد كه
در ترويج اسلام و و مهمي هاى اساسى  گام، حاكمان مغول به آيين و ديانت اسلامى

  .مذهب شيعه و گسترش زبان و ادب فارسى برداشتند
فرهنگـى   -هايى از اين دستاوردهاى مهـم تمـدنى    گوشه اب ،اين اثر ةطالعخواننده با م

خـود را مشـتاق خواهـد ديـد      ،از سـوى ديگـر   ؛شود ايرانيان در پرتو تعاليم اسلام آشنا مى
از اين اثر را پيرامـون تـاريخ ايـران اسـلامى بـا مطالعـه        همددست آه اجمالى ب هاي آگاهي
كتـابِ آقـاى    ،از اين رو. اى گوناگون تكميل كنده مفصل و تخصصى در حوزه  هاى كتاب

  .كنيم جعفريان را موفق ارزيابى مى
از همـه، اغـلاط    تـر  مهمآرايى و  نگارى، صفحه حروف ،مثبت ديگر كتاب هاى ويژگياز 
 ها سالاين در به حجم نسبتا مفصل، و در قياس با ساير آثارى كه  توجهبا  ،آن اندك چاپى

در رود  كه اميـد مـى   نمي باشدغلط بودن متن  لبته اين به معنى بىا. مي باشدمنتشر شده، 
  .اقدام شود هااصلاح آنجهت 

ب هرچند موج )و يك طرح يك رنگ ،براى هر دفتر(چهار طرح و رنگ متفاوت  وجود
 تاريخ ايران اسـلامى  واحد عنوانِ ،موضوع وهر چهار دفتر با توجه به اينكهتنوع شده است 

متفاوت، از يك طرح كلى كه گوياى موضوع اصلى باشد،  يها طرح جاى  بهتربود به دارند،
  .شد استفاده مى

  متن عربى آيات و روايات. 1

 ةنيامـده و بـه ترجم ـ  ) ع(ات معصـومين  متن عربى آيات قرآن و روايكتاب،هيچ جا ازدر
يـات و احاديـث قابـل قبـول باشـد،      مـورد روا اگر اين كار در. بسنده شده است آنها فارسى

 ـبه  ،دينما ورد آيات قرآنى پسنديده نمىمدر تفاسـير   ةخصوص كه ترجمه ممكن است برپاي
  .مختلف، متفاوت باشد

  روشوكرده، در ارجاع دحترم مطلبى را از آيات قرآنى اخذم ةدر برخى موارد كه نويسند     
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 :ماننـد (آيه را در داخل مـتن آورده   ةگاهى نام سوره و شمار: ه استـپيش گرفت متفاوت در
صورت زيرنـويس داده اسـت    آيه را به ةگاهى نام سوره و شمارو ؛)223/1.و  119/1، 52/1

  .شد كار گرفته مي روية واحدي در اين مورد به ؛ مي بايد )49، ص1ج :مانند(
   سازى يا فرار از مستندنگارى آسان .2

ف ضـمن بيـان هـد    ،هنوشت )13ـ 14ص(اى كه بر دفتر اول  ارجمند در مقدمه ةنويسند
 ـ   براى ساده«خويش از تأليف اين اثر، تصريح كرده كه  هـر نـوع    ةتر كـردن مطلـب، از ارائ

در مقدمه دفتر  همچنين،. »ستگويى بسنده شده ا ارجاع و مأخذ خوددارى شده و به گزيده
هـاى سياسـى و    هدف ما تنها مـرور بـر رويـدادها و جريـان    «: نوشته استصراحت  دوم به

ساختن خواننـده   هدف، آشنا. ايم قصد تفصيل و تحقيق نداشته فكرى بوده، و به هيچ روى
با مطالبى بوده كه تقريبا، چون و چرايى در آنها وجـود نداشـته و بيشـتر آنهـا بيـان اصـل       

ايم تا از منابع كهـن   باره تلاش كرده در اين. رخدادها و طبعا مورد قبول عامه مورخان است
  ).12/2(» .و نيز منابع تازه بهره بريم

  :شود نكاتى بيان است لازمدر اين خصوص ،
در ميـان  . افزايد به استوارى و اعتبار نوشته مى ،مرجع و مأخذ هر سخنى  ذكراصولاً .1

هاى متأخر نگاشته شده و كمتر مسـتند   اهل تحقيق، آن دسته از متون تاريخى كه در دوره
شود؛ خصوصا اگركتاب  نمىهايى توجه  است، ارزش و اعتبار لازم را ندارد و به چنين نوشته

ها پـيش اتفـاق افتـاده و نويسـنده در آن دوران حضـور       پيرامون رخدادهايى باشد كه مدت
و بـه   ه اسـت امانتدارى و صـداقت نويسـند   نشان دهندة ذكر منابع و مراجع،. نداشته است

  .افزايد اعتماد خواننده مى
طعـا موجـب دشـوارى آن    ق ،اگر بيان سند به سادگى و پذيرش بهتر مطلب نيفزايـد  .2

حوادث قبل و بعد يـك واقعـه را در منبـع اصـلى      بيند خواننده لازم مى گاهى. نخواهد شد
جويى از او  ، اين فرصت حقيقتباشد حال وقتى هيچ مأخذى بيان نشده. بيابد و مطالعه كند

  .شود مي سلب
تروش يكسـانى درپـيش نگرفتـه اس ـ    هـا  مأخذ نقل قـول  ذكر محترم در ةنويسند .3

  .اى به مأخذ و مرجع سخن خود نكرده است اشاره ينتر در غالب موارد كوچك ـ الف
  دهد ديدگاه كه نشان مى است كه عبارت را با قلمى متفاوت از قلم متن آورده درحالى

يك  اين موارد بسى فراوان است و با. ديگران و مندرج در منبع و مأخذ ديگرى بوده است
  :هايى از دفتر چهارم توجه كنيد به نمونه. شود يان مىزدن اجمالى كاملا نما  ورق
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  سوم؛ نقل قول اول و : 30ص     
  ؛  صفحه ةنقل قول شش سطرى ميان: 60ص     
  ؛الدين بهزاد فرمان شاه اسماعيل صفوى به كمال: 64ص     
  ؛صفحه ةبه سلطان سليمان عثمانى در ميان شاه طهماسب ةنام: 87 ص    
  ؛ن قتل عام مردم تبريز توسط عثمان پاشافرما: 170ص     
  ؛خان نامه شاه عباس به عبدالمؤمن: 207ص     
  ؛ديدگاه پل سيمون درباره شاه عباس: 220ص     
  ؛جشن آئين سپند توسط شاه عباس دوم ةنقل قول پنج سطرى دربار: 235ص     

  ؛را نيز گرفته است 254 ةخاطرات ميرداماد كه بخشى از صفح :253ص     
درباره تشيع ) كسي است معلوم نيست اين محقق چه(ديدگاه يك محقق : 268ص     

  ؛سلسله بهمنى
  ؛ه قاضى نوراالله شوشترى به شيخ بهائىمنا: 271ص     
  :مثلِ ؛سخن بسنده شده است ةبه گويند ،در برخى موارد .ب    
  ؛گويد بن روزبهان به طعن درباره جنيد مى فضل: 30ص     
  ؛نويسد نام اميرمحمودبن ميرخواند مى همورخى از همان روزگار ب: 39ص     
  ؛نويسد روملو در مهارت سپاه روم مى: 59ص     
  ؛نويسد مى 962قاضى احمد قمى در ذيل حوادث سال : 75ص     
  .؛نويسد روملو مى: 106ص     
  ؛به گزارش قاضى احمد قمى: 125ص     
  ؛بيكاسكندر ةبه نوشت: 127ص     
گونه وصـف كـرده    اين... هربرت نام تومالى  يك مسافر خارجى به: 224 ـ 225ص     

  .است
 شده است؛آن اشاره  ةنويسند نام گاهي بهكتاب موردنظر، و عنوان در مواردى به ـ  ج    

  :مثلِ
  .آمده است آرا در تاريخ جهان: 39ص     
  ؛ نويسد مى احسن التواريخ روملو در كتابِ: 40ص     
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  ؛نويسد مى تاريخ عثمانىزكى در كتابِ  ميرزا: 89 ص    
  ؛چنين نوشت...  رياض العلماء ميرزا عبداالله اصفهانى در كتابِ :98ص     
  ؛نويسد از جمله مى خلدبريندر كتابِ ... واله اصفهانى : 110ص     
  .نويسد مى...  طراوت اللطائفوى در مقدمه كتابِ : 126ص     
معرفـي شـده    طـور كامـل   بهمنبع  86همچون دفتر چهارم ص  در برخى موارد ـ  د   

  :است
  .200 ـ 237صص ) 1350تهران، (شاه طهماسب صفوى، عبدالحسين نوايى، 

مـورد   درعمـل  اين هـدف  ،كردن مطالب تأكيد داردمحترم بر ساده  ةهرچند نويسند .4
رم از شـاعران  ا در دفتر چهـا علاوه بر اشعار فراوانى كه خصوص ،چه ؛غفلت واقع شده است

 هاى متكلـف و سـخت از متـون قـديم آورده     متعدد با واژه يها قول زبان آورده، نقل فارسى
تا چـه رسـد بـه اينكـه مخاطـب جـوان بتوانـد آن را         نيستكه به راحتى قابل فهم  است

 جهانگشاى جوينىرشيدى و نيز  التواريخ جامععباراتى كه در دفتر سوم از  .بفهمدسادگى  به
چنـان   جهانگشـاى جـوينى  فهـم عبـارت   . ست آورده، نقض غرض اسـت داز اين و آثارى 

  .چاپ رسانده است ا بهتحرير نوين آن ر ،مشكل است كه يكى از نويسندگان معاصر
صـورت نقـل    هاى مورخان متقـدم را بـه   از گفته آيا بهتر نبود مؤلف ارجمند نثرى روان

، منبع و مأخذ هر سخن را در پاورقى كتابى تحليلى ةآورد و ضمن ارائ ل غير مستقيم مىقو
  كرد؟ اعلام مى

كند كه احتمال رفته ايـن كـار    يك كتاب چه مى ةجلد و صفح ةمگر ذكر عنوان، شمار
  موجب سختى تأليف و دشوارى آن خواهد شد؟

  تاريخ ايران يا اسلام .3
ايـن   ةآيـد، هـدف عمـد    مـى  رمؤلف و سخن ناشر ب ةچنان كه از عنوان اثر و نيز مقدم

از «:  بـا نـامِ  اما دفتر اول  ؛صفوى است ةتاريخ ايران اسلامى تا سقوط سلسلمعرفى  ،كتاب
طور كامل به تـاريخ اسـلام از ظهـور تـا پايـان      ه، تقريبا ب»پيدايش اسلام تا ايران اسلامى

حوادث تاريخى ،در اين دفتر. هجرى اختصاص دارد 232سال ، عصر نخست عباسى يعنى 
 گيـري  پـي اسلام، روزگار نبوت و عصر خلفـاى نخسـتين    ةدر آستان با بررسى جزيرةالعرب

ازهرچنـد  ايـن ميـان  در.يابـد  اول عباسـيان خاتمـه مـى   روزگارامويان وعصر اشرحبوشود مي
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در فتوحات اعراب مسلمان و پيشروى آنان در ايران و سقوط شاهنشـاهى ساسـانى و نيـز     
ايـن  ،ميان آمـده  عباسى سخن به ايران در عصر نخست هاي صفحات پايانى كتاب از ايالت

خلاصه و اندك است كه بيشتر به ساير مباحث كتاب، پيرامون تاريخ اسلام قدر آنمباحث 
ثلا از فتوحات شـام و مصـر   مربوط است تا به تاريخ ايران اسلامى؛ آن هم به ميزانى كه م

  .است رفته سخن
ت آيـين  م دينى و وضـعي اوضاع سياسى، اقتصادى و اجتماعى و نيز تعالي، در اين كتاب

ورود اسلام، وضعيت پادشاهى ساسـانى و نيـز علـل و عوامـل      ةزرتشتى در ايران در آستان
 اى درحالى كه بخـش عمـده   توضيح داده نشده، و فروپاشى نظام ساسانىشكست ايرانيان 

  .است شده به اوضاع عربستان پيش از اسلام اختصاص داده
از ديگـر   ،قبال اعـراب مسـلمان  اجتماعى ايرانى درو ساير طبقات  ايرانيان ةاكنش تودو

دور و مطالعـه و ارزيـابى دقيـق و لازم    اى است كه به هر دليـل از پـژوهش    مباحث عمده
  .مانده و اصولا مورد غفلت واقع شده است

هاى سياسى، نظامى، علمى و فرهنگى  نقش ايرانيان مسلمان در عصر امويان در زمينه
دليل سياست عربگرايى خلفاى  در اين روزگار، به. شده است ت ناديده گرفتهشد هنيز ب

گرايانه  رغم تعاليم مساوات به ، خصوصا ايرانيان  ، اموى، و ظلم و ستمى كه بر ساير نژادها
در وجود آمد كه  همسلمانان ب ةاى در جامع طبقه ،داشتند روا مى نژادى در اسلام،ي و برابر

اين افراد كه عمدتا ايرانى بودند، در . شود ياد مى »لىموا«متون تاريخى، از آنان به نام 
 هاى سياسى، نظامى، اجتماعى، علمى و فرهنگى نقش بارزى داشتند و همواره منشأ عرصه

ساختگى  ةهمين طبق هاى تلاشچنانكه ترجيح ادب عربى هم مرهون  ؛اند بوده يآثار
متون تاريخى و ادبى  ةو ترجم نثر فنى ةمقفع در زمين بن تب و عبدااللهعبدالحميد كا :است

دارى مناصب  علاوه بر عهده، ايرانيان . فارسى به زبان عربى كارهاى عمده انجام دادند
جمه ه زبان عربى تريوسف ثقضى ب بن جاجحدرعصر  ان خراج و مالديوانى چون ديو

 دش نژاد بودند كه موجب ايرانى ى نيز از همين موالىفنيروهاى مختار ثق ةعمد .دكردن
  .اشراف عرب از اطراف او پراكنده شوند

 اعلام شده) 243/1(بلكه در جايى  ه،نشد بحث اين مسائل دربارة هادر اين كتاب نه تن
ه چند سطر در حالى ك. چندانى نداشت ةيش از اسلام از نظر علمى، اندوختكه ايران پ است
هـاى تـاريخ و   زهر حودفتر نخست، از ثروت علمى ايران د از 243 ةتر در همين صفح پايين
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  !ميان آمده است بهاخلاق سخن  
  به حيات و رونق يشاپور كه تا اواخر قرن دوم هجر نبايد از نهاد علمى آموزشى جندى     

  ، اى در انتقال دانش دانشمندان اين مركز نقش عمده. ورزيد داد، غفلت  علمى خود ادامه 
  .اند به عالم اسلام داشته، علم طب  خصوصاً

اسـتبدادى امـوى    رژيـم يسنده از نقش مهم ايرانيان در تضعيف و سـرانجام سـقوط   نو
گويد جز اينكه ابومسلم خراسانى را چونان سردار فاتح عباسيان مطرح و نكـاتى   چيزى نمى

  .كند باره بيان مى را به اجمال در اين
نيـز   ، اين وجـوه عمـده  مناسب بود در كتابى كه به تاريخ ايران اسلامى اختصاص دارد

به اسلام و مسـلمانى  هاى از خدمات ايرانيان  و گوشه جوان به تصوير كشيده ةبراى خوانند
  .شدمي روشن 

از پيدايش اسلام تـا ايـران   « عنوانِ. محتواى آن سازگارى نداردعنوان دفتر نخست با 
ن معنى است كه در اين دفتر فقط رويدادهاى تاريخ اسـلام از بعثـت رسـول    يا هب »اسلامى

 ـ درحالى. اسلام به ايران مطرح شده استتا ورود ) ص(م اكر وان كه مطالب كتاب از اين عن
، تاريخ ايـران را  برداردكه اوضاع عربستان پيش از اسلام را درعلاوه براين. بسى فراتر است

را هـم   طاهريـان  ةنيمى از دور ،؛ يعنى) هجرى 232تا سال (تا پايان عصر نخست عباسى 
 ،اسـت شـده  كارآمدن اين سلسـله ايرانـى آغاز   دفتر دوم از روى نجا كهشود؛ واز آ شامل مي

طاهريان هنوز اسلام  ةانمود شود كه ايران تا اواسط دورممكن است كه به خواننده چنين و
 داننـد كـه    را نپذيرفت و تا اين تاريخ سرزمين ايران به فـتح اسـلامى درنيامـده همـه مـى     

Ĥچنين سخنى نادرست استقطع.  
  )ع(مام صادق دوره ا .4

آن ، دار منصب امامت بود؛ يعنى هجرى عهده 114 ـ 148ى ها سالدر ) ع(امام صادق 
ـ     هجـرى  132تـا سـال   ـ   نيمى از ايـن دوره . حضرت مدت سى و چهار سال امامت كرد

. در روزگار عباسيان قرار دارد ـ   هجرى 148تا سال  ـ  در عصر خلافت امويان و مابقى
ه از فرصـت  بـا اسـتفاد  ) ع(هاى علمى پدر بزرگوارش امـام بـاقر    ليتآن حضرت در پى فعا

، به پيش آمد وى و طرفداران عباسىهاى خلافت ام و درگيري ها زمان جنگمناسبى كه در
علـت   ، بـه و اگـر نگـوييم    ؛دكـر هـاى علـوم اقـدام     در حـوزه  ينشـمند شاگردان دا بيتتر

بيشـتر نبـوده  هاى آموزشى خود  رنامهاجراى ببراى  هاو ضعف و فتور اين خاندان، گرفتاري
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 خصـوص به  ،لفاى عباسى قرار دارد، نبوده استكه در روزگار خ،قطعا كمتر از بخش دوم  
وي نظرزير آن حضرتو كردند همواره آن حضرت را تعقيب مي نيروهاى منصور عباسى كه

ر عصـر  د) ع(نويسنده محترم اين كتاب، نه تنها از حضور فعـال امـام صـادق    . قرار داشت
در ) ع(گويد، بلكه معتقد است كـه امـام صـادق     سخن نمى) ع(اموى و تداوم راه امام باقر 

دقـت   دارد و بايد بـه  نياز به اصلاح ن سخناي). 280/1( عصر اموى فرصت چندانى نداشت
  .تكميل شود

  جپيدايش خوار .5
). 226/1(اسـت   ظهور كردهخوارج در جنگ نهروان  ةفرق نوشته شده كه دراين كتاب،

 ـپـى اعـلام رأى حكم  انـديش، در  كـج  ةزيرا اين فرق ؛اين ديدگاه قطعا نادرست است ت و ي
و همين گروه بود كـه جنـگ    وجود آمد به ى اشعرى از عمروبن عاصسخوردن ابومو فريب
  .كردتحميل ) ع(ان را به امام على نهرو

كشـتند، عبـداالله   ) ع(امام علـى   كه خوارج از كارگزارانرا مطابق منابع تاريخى، فردى 
اب بـن  است شده مطرح )170/1(گونه كه در اين كتاب  آن؛  ارت بود خباب بن بن ارت  ، خبـ
  .خباب پدر عبداالله بود. بود)ص(اصحاب رسول خدا از

  يخى در عصر اموى يا روزگار عباسىتار  هاى كتابتدوين . 6
و تـواريخ عمـومى   سـيره    هاى كتابترين  جدول از معروف ، دودر كتاب ايران اسلامى

 كـه مسـلماً   درحـالى  ؛)238 و 237/1(آمـده اسـت    دانش تاريخ در عصـر امـوى   زيرعنوانِ
تـاريخ وفـات   . در ايـن دوره تـأليف نشـده اسـت     ،اعم از سيره و تاريخ ،يك از اين آثار هيچ

  .ها آمده، شاهد خوبى بر نادرستى آن است مؤلفان اين آثار كه در همين جدول
   ايرانهاى محلى  دولت .7

و    نشـده   و بررسـى  بحث  بايد  هاى محلى ايران چنان كه دولت در مورد در اين كتاب،
. اسـت شـده   به صورت گذرا مطرح ملوك الطوايف ، )158 تا 153/3(شش صفحه  فقط در
اى از  اى چون اتابكان فارس كه نقش بس مهمى در حفظ بخـش عمـده   كه سلسله درحالى

. تـرى اسـت   و ارزيابى دقيق ةيان مغول ايفا كرد، سزاوار مطالعسرزمين ايران از تاراج لشكر
  .اديبى چون سعدى در دربار آنان مقرب و مورد حمايت بود ويژه آنكه به

  نهاى ناموزو و نقشه ها ر، جدولتصاوي .8
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كـه    هكس، جدول، نقشـه و نمـودار آمـد   تصوير، ع تعدادي لاى صفحات كتاب، هدر لاب
اين كـار زمـانى    است، اهميت فراوان ائزح ابزاربراى تفهيم مطلب گيرى از اين بهره هرچند

 ـ مفيد و ارزشم  بـوده و آموزشـى    هـاي  روشاصـول و   ةند خواهد بود كه هدفمند و بـر پاي
لاعـات  برخى اط ةرسد علاوه بر ارائ نظر مى به. آن دقيق و درست ثبت شده باشداطلاعات 

 ؛مـدنظر نبـوده اسـت    ها نيـز  ها و نقشه در جدولت و طراحى لازم و مناسب كيفي ،نادرست
كـه  ،انبوهى از آنهـا   راما شما ،ها و تصويرها كيفيت نسبتا خوبى دارد برخى عكسكه  چنان

، كيفيت مطلوبى است ضابطه در گوشه و كنار دفاتر چهارگانه نقش بسته بى رسد نظر مى هب
بـراي   .شـد  پرهيـز مـى   طرح آنهـا از ،لااقل براى كاهش حجم اثر رو بهتربود از اين و ندارد
  : سه مورد اطلاعات نادرست آمده است ،اولدفتر از 113 فحةدر جدول ص مثال،
در حـالى كـه بـه    ،  شـمرده شـده اسـت    ) ص(هاى رسول خدازوغحديبيه از جمله  .1

   ؛در اين سفر به قصد عمره بيرون رفت نه جنگ )ص(تصريح منابع، آن حضرت
ر ذيـل  اريخ شمسى آمده و اطلاعات منـدرج د هاى جدول عنوان ت در يكى از ستون .2

منظـور   ،سـال شمسـى   شـود  در حالى كه وقتى گفته مى ،آن همگى به سال ميلادى است
 624مـارس   14( ى هجـرت سـال شـمارى شـده اسـت     ى ايرانى است كه بر مبنـا ها سال

   ؛)ميلادى است نه شمسى
  .ه مريعمريسيع بود ن ،مصطلق در آن روى داده بنى ةاى كه غزو منطقه .3

 جغرافيـاى  عينا از كتابِ، دفتر اول  از 353 و350، 344هاى مندرج در صفحات  قشهن

عـالم   ةآوردن نقش؛ ودرج شده است )بدون ذكر منبع( ت شرقىفخلا هاى  سرزمينتاريخى 
  .رسد نظر مى مورد به ابن حوقل در اين قسمت بى صورةالارض از كتابِ

  .نيستندز در يك حد و قواره موارد مذكور از نظر اندازه و قطع ني
   هاى موضوعى نمايه و فهرست .9

ان و شـمار  اير ةرن تحولات عمدرغم اشتمال بر يازده ق به ،تاريخ ايران اسلامى كتابِ
فاقد هرگونه فهرست و نمايه  ،سياست، جنگ، فرهنگ و تمدن ةاز بازيگران عرص بسياري

نقـش   هـا  ايـن فهرسـت   يده نيسـت ، امروزه بر هيچ كس پوشها اهميت اين فهرست. است
فهرسـت  . مهمى در مراجعه و دسترسى خواننده به مطالب و مباحث مورد اهتمـام وى دارد 
 ينتـر  مهماعلام، اشخاص، قبايل، فرق و مذاهب، اماكن، آيات و روايات، اشعار و ابيات، از 

  .هايى است كه متأسفانه در اين كتاب ناديده گرفته شده است  فهرست
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 هـاي   هها و مقال شناختى دقيق كتاب ست منابع و مĤخذ با درج مشخصات كتابفهر ةتهي
بـر اسـتوارى    ـ  ن اسـت اى در دفتر چهارم، كتاب كلا فاقـد آ  كه جز گزيده ـ  مورد استفاده

 ةخلاص ـ. افزايد طلاعات داده شده مىمطالب و نيز اعتماد خواننده به قوت و قدرت علمى ا
  توانست به تاريخى مى ةايى در پايان هر فصل و يا دوره مطالب و نيز پرسش ةفصل، چكيد

   كه مخاطب خصوصبه   ؛كند تاريخى كمك   تر اطلاعات قـچه دقي فهم و يادگيرى هر
  .اصلى كتاب، به تصريح نويسنده و ناشر، نسل جوان است 

  بريد .10
 كـه بـه تصـريح متـون     درحالى ؛)19/2(داند  همان پست امروزى مى نويسنده بريد را

آورى  آن جمـع  ةوظيف ـ و نخست، يك دستگاه اطلاعـاتى تاريخى، ديوان بريد در روزگاران 
  .عملكرد كارگزاران دولتى به خليفه بوده است ةهاى روزانه دربار اخبار و ارسال گزارش

هـا   ايـن واژه . يسـت ها مناسـب ن  اين سلسله در موردكار بردن عنوان طلوع و غروب  هب 
هاى طـاهرى و خوارزمشـاهى را خورشـيد     كه سلسلهست مگرايناى خورشيد و روشنايى ابر

  .نندايران زمين بدا
 بويه خواندهتر فرزندان  برادر بزرگ ، احمد معزالدوله)10سطر ( ازدفتر دوم124 ازصفحه
، علـى عمـاد الدولـه بـرادر بزرگتـر      )13سـطر ( 131 صفحة در همان دفتر، كه شده،درحالي

  !عرفي شده استم
ربطـى بـه تـاريخ     ،دولت فاطمى مصـر  از دفتر دوم، بحث از 199ـ202هاي  در صفحه

  .ايران اسلامى ندارد
 تـاريخ  ،درست آن و ـ  عنوان كتابِ اشپولر غلط ،)سطرآخر (از دفتر دوم  191درصفحة 

  تاس ـ ايران در قرون نخستين اسلامى
  
  
  
  
  
  
  


